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	شور محشر در جهان آغاز شد
کاروان اشک و ناله بی‌قرار
روی دستان خلایق پیکرش
سوگواران صف به صف، آشفته‌حال
شهر یکسر جامه‌ی ماتم درید
طفل و پیر و مرد و زن با چشم تر
آن که با حلم و صبوری سال‌ها
آن علمداری که با عزم متین
رهبر فرزانه آن سیدشهید
سید والا ز نسل مصطفی
خطبه‌هایش روشنای راه بود
مهر او در قلب امت جای داشت
در شب فتنه، چراغی بی‌افول
بار سنگینی ز اندوه و محن
پرچم دین را به عالم برفراشت
دشمن از عزمش هراسان و زبون
غسل داده پیکرش با اشک و خون
آسمان هم جامه‌ی مشکی بپوش
پیکرش چون رفت سوی مدفنش
تربتش دارالشفای عاشقان
ای خمینی، یار خود را پس بگیر
او که بعد از تو علمداری نمود
این زمان مهمان مولا مرتضاست
قدس و لبنان و عراق و کربلا
روح او پرواز کرد و شد رها
عهد و پیمان خلایق گم نشد
گرچه داغش سخت بر دل‌ها نشست
گر علمدار زمان پرواز کرد
پرچم اسلام بر خاک زمین
سنگر حق تا ابد برپای ماست
جانشینش پرچم حق را گرفت
امت بیدار او در هر زمان
یاد او در سینه‌ها پاینده است
خاک ایران مهد یاران علی‌ست
دشمن نادان گمان کرده دگر
او نمی‌داند که ما پاینده‌ایم
تا نفس باقی‌ست در این سینه‌ها
تسلیت ای صاحب عصر و زمان
ما همه آماده‌ی فرمان تو
تا بیاید آن امام غرق نور
بر روان پاک او هر دم درود
نوجوانان وارث این سنگرند
عاقبت این انقلاب پرفروغ
پرچمش روزی به صاحب‌حق رسد
حق گواهی می‌دهد بر صدق او
پس خداحافظ شهید مقتدا
	
	دیده‌ها با گریه هم آواز شد
در غم هجران آن والا‌تبار
غرق در گل گشته روی انورش
در غمی سنگین و روزی بی‌مثال
ناله از دل‌ های بی‌سامان دمید
می‌روند اینک به دنبال پدر
رهبری می‌کرد در توفان‌ها
پاسداری کرد از حسن مبین
عاقبت بر محضر جانان رسید
جان خود را کرد در راهش فدا
در دل شب‌ها چو قرص ماه بود
بذر عشقش را به هر دل می‌کاشت
مقتدایی پیرو راه رسول
روی دوش ملت و اهل وطن
لحظه‌ای دست از جهادش برنداشت
نقشه‌ های کفر او میشد نگون
تا حریم قرب حق شد رهنمون
عالم هستی درآمد در خروش
نور حق شد همره جان و تنش
نام او مانا به قلب عارفان
آن جگرگوشه، همان شیر دلیر
خواب را از چشم بدخواهان ربود
همنشین با مصطفی و کربلاست
خون‌جگر دارند در این ماجرا
از غم و از بند این محنت ‌سرا
ناامیدی سهم این مردم نشد
قامت این جان‌نثاران نشکست
راه نو با خون خود آغاز کرد
کی بیفتد از کف اهل یقین؟
راه او روشنگر فردای ماست
عالمی از عزم او مانده شگفت
ایستاده چون دژی در این جهان
مکتب این انقلاب زنده است
کشور ما روشن از نور ولی‌ست
بی‌بزرگ و بی‌کس است این بوم و بر
در مسیر عشق و ایمان زنده‌ایم
پاک سازیم از زمین این کینه‌ها
در عزای مقتدای انس و جان
جان ما قربانی پیمان تو
در تمنای خوش صبح ظهور
آن که جز راه خدا راهی نپود
در پی فرمان حق جان بر کفند
متصل گردد به صبح بی‌دروغ
تا به دست مهدی زهرا رسد
زنده می‌ماند همیشه راه او
تا قیامت راه تو باشد بپا
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